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چکیده
براســـاس فقـــه و قانون، زوجـــه می تواند برای دریافت مهریـــه از تمکین در برابـــر زوج امتناع 

ورزد. این حق در اصطلاح، حق حبس نامیده می شود و مبانی مشروعیت آن آیات، روایات، 

مبانی عقلی مثل قرابت نکاح با عقود معاوضی است. به دلیل تردید در معاوضی بودن نکاح، 

حق حبـــس به صورت محدود و فقط برای زوجه، باهدف ایجـــاد ضمانت اجرا برای دریافت 

مهریه مورد پذیرش اســـت. امروزه این ابزار تضمین، به اهرم فشـــاری بر زوج تبدیل شـــده و 

سبب سوء استفاده زوجه گردیده است. آراء وحدت رویه 708  که با وجود عسر زوج تقسیط 

را مســـقط حق حبـــس نمی دانـــد و  آراء 718 که قلمرو اعمال حق حبـــس را به مطلق وظایف 

زوجه گسترش داده است، شرایط زوج را دشوارتر نموده است. براین اساس، پژوهش حاضر 

باروش توصیفی- اســـنادی و باهدف بـــازکاوی فقهی- حقوقی مبنای حق حبس در نکاح و 

اســـباب سقوط، اســـقاط و تعدیل آن  انجام شـــد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب مربوطه 

بررســـی و مـــورد تحلیل قرار گرفت و ایـــن نتیجه حاصل گردید که با فـــرض پذیرش عوضیت 

مهریـــه در برابـــر تمکیـــن، می تـــوان برای رعایـــت حـــال زوج، از قابلیت هایـــی که حق حبس 

به عنوان یک حق شـــخصی دارد، برای اسقاط یا تعدیل حق حبس استفاده کرد. همچنین 

برای جلوگیری از اِعمال نامحدود حق حبس، باید قلمرو اِعمال حق حبس و تأثیر عسر زوج 

بـــر حق حبـــس زوجه را در نظـــر گرفت که این موضـــوع به ویژه در مورد مهریه های ســـنگین 

پر اهمیت است.

گان کلیدی: فقه، حقوق، نکاح، مهریه، حق حبس. واژ

نوع مقاله: پژوهشی          تاریخ دریافت: 1399/06/06        تاریخ بازنگری:  1399/12/27             تاریخ پذیرش: 1400/01/21
1. دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران.

Email: sme.farahi@gmail.com
2. دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران. )نویسنده مسئول(

Email: omidifard.f@gmail.com
3. دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران.

Email: ma.raghebi@qom.ac.ir

پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده / سال نهم/ شماره 25/ زمستان 1400 / 55-33

حی
 فر

ت
ادا

 س
مه

صو
مع

 /1
40

ن  0
ستا

 زم
/ 2

ه 5
مار

 ش
م/ 

 نه
ال

 س
ه /

واد
خان

ن و 
 زنا

می
سلا

ه ا
نام

ش 
وه

پژ



The Islamic Journal of Women and the Family / 9st Year/ no.25/ Winter 2022/ 33 -55

Jurisprudentially-Legally Seeking the Basis of the Right to Retention 
in Marriage and the Causes of Termination, Abortion, and Its 
Adjustment

Masoumeh Sadat Farahi1, Abdollah Omidifard 2, Mohammad Ali Raghebi3

According to jurisprudence and law, the wife can refuse to obey the husband to get 
marriage portion. This right is so-called the right to retention and the verses, narratives, 
and rational foundations, like the proximity of the marriage to the commutative contracts, 
are its legitimacy. Because there is a doubt whether the marriage is commutative or not, 
the right to retention is limited, and it is acceptable just for the wife having the purpose of 
creating an executive guarantee for getting the marriage portion. Nowadays, this guarantee 
becomes a pressure tool against the husband and it is misused by the wife. Based on 
procedural unity vote 708 that, in spite of husband's hardship, the rule to instalment is 
not amount to reject wife's right to retention, and based on procedural unity vote 718 
that extends the realm of exercise of the right to retention to wife's duties absolutely, 
husband's conditions become harder; thus, this study aimed to jurisprudentially-legally 
seek the basis of the right to retention in marriage and the causes of termination, abortion, 
and its adjustment by a descriptive-documentary method. Therefore, all related written 
sources were analyzed and it is concluded that if the marriage portion is exchangeable 
with the obedience, for respecting the husband, the capabilities of the right to retention as 
a personal right can be used for its abortion or adjustment. Moreover, for preventing the 
unlimited exercise of the right to retention, the two topics of the realm of exercise of the 
right to retention and the effect of husband's hardship on wife's right to retention should 
be taken into consideration. That will be the most important issue in the matter of big 
marriage portions.
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1 . مقدمه

به موجـــب مـــاده 1085 قانون مدنی یکی از حقـــوق زوجه، حق امتنـــاع از تمکین تا دریافت 

کامل مهریه اســـت: »زن می تواند تا مهر به او تس���لیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد 

امتن���اع کند مش���روط بر اینکه مهر او حال باش���د و این امتناع مس���قط حق نفقه نخواه���د بود«. یکی از 

معضلات کنونی جامعه، گرایش به مهریه های سنگین و سپس استفاده زوجه از حق حبس 

خود برای دریافت مهریه است. در ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1389/10/12 

به ضمانت اجرایی دریافت مهریه اشاره شده است: 
هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده س���که تمام بهار آزادی یا معادل آن 
باش���د، وصول آن مش���مول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است. 
ک  چنانچه مهریه بیش���تر از این میزان باش���د در خصوص م���ازاد، فقط ملائت زوج ملا

پرداخت است.

در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، این موضوع در مواد 1 

، زوجه می تواند تا وصول مهریه خود از طرق  تا 3 پیش بینی شده است. به موجب مواد مذکور

، زندانی شدن زوج را از دادگاه تقاضا کند تا زمانی که مهریه  پیش بینی شده در قانون مذکور

وصول شـــود. در مورد مازاد بر یکصد و ده ســـکه، این حکم قابل اعمال نیســـت، ولی زوجه 

می تواند اموال زوج را با معرفی به اجرای احکام، توقیف و مهریه را استیفا کند. )قانع و محمدی، 

1393( در ســـال های اخیر دادگاه های خانواده برای کاهش زندانیان مهریه به راهکار تقسیط 

روی آورده اند که در ابتدای امر مؤثر بود، اما صدور آرای متهافت، معضلی جدید را ایجاد کرد. 

کم با تقسیط مهریه، حکم به لزوم تمکین زوجه و برخی حکم به بقای حق حبس  برخی محا

می دادند تا آنکه به موجب رأی وحدت رویه 708 مورخ 87/5/22 مقرر شد در صورت تقسیط، 

زوجه حق حبس داشته باشد؛ یعنی تقسیط، مسقط حق حبس نیست. این رأی می گوید:
به موجب ماده 1085 قانون مدنی، زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای 
وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً 

در صورت احراز عسر زوج، وی می تواند مهر را به صورت اقساط پرداخت کند.

بـــا توجه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهـــر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان 

مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقســـیط که صرفاً ناشـــی از عسر و حرج 
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زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و 

إلیها؛ زیرا اولاً حق حبس و حرج  کمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد مگر به رضای مشارٌ حا

گانه اســـت که یکی در دیگری مؤثر نیســـت و ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور  دو مقوله جدا

دلالت صریح به دریافت کل مهر داشـــته و اخذ قســـط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر 

به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست.

رأی وحـــدت رویـــه دیگر که مکمـــل رأی وحدت رویه 708 شـــد، رأی شـــماره 718 مورخ 

90/2/13 بود که قلمروی تمکین را از زناشویی به مطلق وظایف زوجه در برابر زوج گسترش 

داد: »مس���تفاد از ماده 1085 قانون مدنی آن اس���ت که زن در صورت حال بودن مهر می تواند تا مهر به 

او تسلیم نشده از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد، امتناع نماید«. درنتیجه، 

زوجه می تواند با طولانی شـــدن زمان تقســـیط در مهریه های ســـنگین، ســـال های طولانی 

تمکین نکند و نفقه نیز دریافت کند و در نتیجه عملاً خانواده ای شـــکل نمی گیرد. اینجا دو 

ســـؤال مطرح است: یکی اینکه مشـــروعیت حق حبس زوجه بر مبنای معاوضی بودن عقد 

نکاح تا چه حد اعتبار دارد و آیا می توان قلمروی اعمال حق حبس را محدود یا تعدیل کرد 

تا کمتر شاهد زندانیان مهریه بود.

2 . چارچوب نظری پژوهش 

2-1. مبنای حق حبس

مبنای مشروعیت حق حبس آیات، روایات، اجماع و نیز شباهت عقد نکاح با عقود معاوضی 

اســـت. باتوجـــه به تأثیر نوع عقد نکاح در مشـــروعیت و ماهیت حق حبـــس، ارتباط نکاح با 

عقود معاوضی بررسی می شود.

2- 1- 1. حق حبس در عقود معاوضی

حـــق حبـــس در عقـــود معاوضی، حقی برای طرفین اســـت و براســـاس آن هر یـــک می تواند 

درصورتی کـــه طرف مقابل تعهد خود را ایفا نکند از عمل به تعهدات خود امتناع ورزد. ماده 

377 قانون مدنی درباره عقد بیع چنین مقرر می دارد: »هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم 

مبیع و ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تس���لیم ش���ود، مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد«. 
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درباره مبنای حق حبس نظرات مختلفی ارائه داده اند. گروهی تقابض طرفینی را مطرح 

، مقتضی وجوب تســـلیم  کـــه اطلاق عقد و خلـــوّ آن از شـــرط تأخیر کرده انـــد بـــا این توضیح 

طرفینی اســـت. مهمتریـــن دلیل این وجوب عمـــوم »أوفوا بالعقود« اســـت. حصول ملکیت 

برای طرفین هم زمان و به صورت ید به ید شدن یا به اصطلاح دست به دست شدن عوضین 

اســـت. بنابراین، تقابض باید هم زمان باشـــد )نجفی، 1404هـ.ق، 144/23؛ عاملی، 1410هـ.ق، 522/3؛ انصاری، 

1411هـ.ق، 140/3(. گروه دوم قائل به وجود شرط ضمنی در عقد معاوضی هستند که براساس آن، 

بناء متعاملین بر تسلیم و تسلم طرفینی است و این امر از ارتکازات عرفی گشته است )غروی 

نایینی، 1373، 163/1(. نظر ســـوم، تسلیم و تسلّم در بیع را نه شرط ضمنی بلکه از احکام عقلایی 

مترتـــب بر بیع می دانـــد به گونه ای که می توان تعریف بیع را به »هو الأخذ و الإعطا« توســـعه 

داد. بیع چیزی نیست مگر تملیک انشایی بدون التزام به چیزی و حق حبس از آثار وجوب 

تسلیم است همچنان که حق مطالبه از آثار آن است. حق حبس یک حق عقلایی مترتب بر 

هر معاوضه ای است و بر دلیل سلطنت و بر دلیل حرمت حبس مال غیر مقدم است )موسوی 

خمینی، 1421هـ.ق، 562/5(.

نظریـــه جـــواز حق حبـــس مخالفینـــی دارد از جمله مقـــدس اردبیلی که حـــق حبس در 

عقـــود معاوضـــی حتی بیع را رد می کنـــد. مخالفین دلایلی دارند: اول اینکـــه دراین باره، نص 

وجود ندارد. دوم اینکه انتقال عوضین به عقد، مقتضی تسلیم آنهاست، اما وجوب تسلیم 

مشـــروط به تحقق تســـلیم دیگری نیست. ســـوم اینکه حبس به منظور قبض، ظلم در حق 

دیگری اســـت و ظلم یکی ســـبب جـــواز ظلم دیگری نمی شـــود )اردبیلـــی، 1403هــــ.ق ، 504/8؛ بحرانی، 

1405هـ.ق، 461/24؛ خوانساری، 1405هـ.ق، 197/3(.

صاحـــب جواهر درباره حق حبـــس، تعبیر الإمتناع بعد امتناع الآخر را به کار برده اســـت؛ 

یعنـــی حق حبس حـــق امتناع در صورت امتناع اســـت؛ زیرا در عقودی مثـــل بیع، هریک از 

طرفین می توانند مادام که طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده است او نیز از انجام تعهد 

گر یکی از طرفین از  استنکاف کند. شیخ انصاری معتقد است که حبس در برابر حبس است. ا

تسلیم امتناع کند، برای دیگری جایز است که امتناع کند هرچند ظلم یکی سبب جواز ظلم 

دیگری نمی شود. شاید به همین دلیل است که حق حبس را حق ذاتی نمی دانند که ابتدائاً 
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وجود داشـــته باشـــد بلکه ماهیت دفاعی و تقابلی دارد. )نجفی، 1404هـ.ق، 144/23؛ انصاری، 1411هـ.ق، 

گر  141/3( برای حل اشـــکالات وارده، برخی پذیرش مشـــروط حق حبس را درست می دانند. ا

کم برای اجبار حابس به تســـلیم داشـــته باشـــد، امتناع از  شـــخص راهی مثل مراجعه به حا

گر راهی جز حبس نداشته باشد، حق آن است که جواز حق حبس  تسلیم جایز نیست، اما ا

پذیرفته شود )بهبهانی، 1417هـ.ق(. از نظر حقوقی، حق حبس خلاف قاعده است و باید به موارد 

کتفا کرد. به مجرد عقد، مورد عقد به صاحب حق منتقل می شود که نتیجه  مصرح در قانون ا

آن، استحقاق منتقلٌ الیه نسبت به تصرف در مال مورد انتقال است و هر یک حق دارد مال 

گرچه این مطالبـــه هم زمان با مطالبه دیگری باشـــد، ولی این مطالبه  خـــود را مطالبـــه کند ا

هم زمـــان با حبس تفاوت دارد. حبس مال دیگری بدون مجوز قانونی قابل توجیه نیســـت 

)شـــهیدی، 1395(. شـــاید به همین دلیل در قانـــون مدنی، حق حبس به عنـــوان قاعده کلی ذکر 

نشده و در برخی مواد آمده است. نتیجه آنکه حق حبس راه حلی برای زمان اختلاف یا عدم 

اعتماد طرفین است. وجهی ندارد که با ایفای تعهد از سوی یک طرف، دیگری از حق حبس 

، جواز  استفاده کند؛ زیرا موضوعی برای اعمال حق حبس باقی نمانده است. به بیانی دیگر

حق حبس مشروط به عدم ایفای تعهد طرف مقابل و یا عدم اطمینان به ایفای تعهد اوست.

2- 1- 2. حق حبس در نکاح

معاوضـــی بودن عقـــد، مبنایی مهم برای جواز حق حبس در نظر گرفته شـــده اســـت و این 

گزیر از بررسی نکاح از حیث معاوضی بودن می سازد. در این رابطه سه نظر وجود  انسان را نا

دارد: معاوضی، غیر  معاوضی و شـــبه معاوضی بودن عقد نکاح. بسیاری از متقدمین، نکاح 

را در صـــورت ذکـــر مهریه، عقد معاوضـــی می دانند. هـــرگاه عقد با مهر معلوم واقع شـــود زن 

به سبب عقد، مالک مهریه می شود و هم زمان، مرد مالک بضع می شود چون نکاح عقدی 

معاوضی است. در این معاوضه، وطی و مهر را به منزله عوضین می دانند. )طوسی، 1387، 310/4؛ 

عاملی، 1410هـ.ق، 369/5؛ کاشـــانی، بی تا، 280/2؛ اصفهانی، 1416هـ.ق، 409/7؛ نجفـــی، 1404هـ.ق، 41/31؛ انصاری، 1415هـ.ق( 

، نکاح را عقد معاوضی دانســـته اند و مهریه را در برابر حق اســـتمتاع  برخی از فقهای معاصر

کـــی، 1419هـ.ق ؛ لنکرانـــی، 1421هـ.ق(. هر چند مهر فی نفســـه مالیت دارد، ولی عوض  زوج می داننـــد )ارا

مالـــی در برابـــر آن وجود نـــدارد و قرار دادن مهر در برابر بضع، نوعی تشـــبیه و تنظیر اســـت. 
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در نکاح، عرف برای معاوضی دانســـتن نکاح یاری نمی کند؛ زیرا بضع را از منافع به حســـاب 

نمی آورند و حقیقت اجاره و اســـتیجار در آن دیده نمی شـــود. تعبیر »هنّ مســـتأجرات« در 

نکاح منقطع، براســـاس لفظ حقیقی نیســـت بلکه در مقام تشـــبیه اســـت؛ زیرا با فرا رسیدن 

اجـــل، عقد منقضی می شـــود. چنانچه گفته می شـــود: »الحیاة عاریة« و ایـــن در مقام بیان 

عدم دوام زندگی اســـت. باوجوداین، با آنکه نکاح معاوضه نمی باشـــد، اما دو عقد مســـتقل 

کی، 1419هـ.ق (. ک باب معاوضه در نکاح جاری است )ارا غیر مرتبط نیست و ملا

با این دیدگاه دو مقدمه تشـــکیل می شـــود: اول آنکه نکاح، عقد معاوضی اســـت و دیگر 

آنکـــه در معاوضه برای طرفین حق حبس به منظور قبض عوض وجود دارد. نتیجه آنکه در 

نـــکاح حق حبس وجـــود دارد. از دید حقوقی، نکاح از بعد مالی آن عقدی معاوضی اســـت. 

در حقیقت زوجین در کنار عقد نکاح، قرارداد دیگری را نســـبت به الزام زوج به دادن مهریه 

منعقد می ســـازند. این قرارداد فرعی تابع قواعد عمومی معاملات اســـت و قواعد معاوضات 

در آن جاری اســـت البته تاجایی که به جنبه عمومی و عبادی نکاح لطمه وارد نشود. )امامی، 

بی تا، 378/4؛ کاتوزیان، 1396( بر خلاف عقودی مثل بیع و اجاره که تملیک مال یا منفعت با هدف 

بـــرآوردن نیازهای مادی اســـت در نـــکاح، نیازهای روحی و معنوی عامل مهمی در کشـــش 

طرفین اســـت و به گواه آیات و روایات، هدف متعالی نکاح، نیل به آرامش در ســـایه مودت و 

ةً وَ رَحْمَةً« و نیز »لِبَاسٌ« 
َ

.ک.، روم: 21؛ بقره: 187(. کاربرد الفاظ »مَوَدّ رحمت میان زوجین اســـت )ر

که اســـتعاره ای ویژه اســـت، عدم انحصار هدف نکاح در اغراض مادی را می رساند. در کتب 

روایی نیز بســـیار درباره اهمیت و قداســـت نهاد خانواده سخن گفته شـــده است )ر.ک.، عاملی، 

1409هـ.ق، 249/21؛ کلینی، 1429هـ.ق، 581/10(.

برخـــی فقها با مبنـــای معاوضی بودن نکاح، زوج را نیز دارای حـــق حبس می دانند؛ زیرا 

شاید زوج از تمکین زوجه پس از تسلیم مهریه مطمئن نباشد. مقتضی قاعده، پذیرش حق 

حبس برای زوجین است و زوج هم حق امتناع از تسلیم مهریه را تا تمکین زوجه دارد. )فیض 

کثریت، انحصار حق حبس به  کی، 1419هـ.ق ( این نظر در اقلیت اســـت و نظر ا کاشـــانی، بی تا، 280/2؛ ارا

، تمام کســـانی که نکاح را معاوضی می دانند، حق حبس در نکاح  زوجه اســـت. به بیان دیگر

کثر این گروه نیـــز آن را نوعی حق حبس خاص و مختص زوجه  را طرفینـــی نمی دانند بلکه ا
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می دانند؛ زیرا که عقد نکاح از صنف ســـایر عقود معاوضی نیســـت. گروه دوم که شاید بتوان 

کثریت هســـتند، نکاح را غیر  معاوضی می دانند. مهـــر و بضع حکم عوضین را ندارند؛  گفـــت ا

زیرا تمتع جنســـی امری طرفینی است و خود زوجین ارکان عقد نکاح هستند )عاملی، 1413هـ.ق، 

، معاوضه بین مهر و بضع را رد می کنند )سبحانی،  202/8؛ حلی، 1410هـ.ق، 576/2(. برخی فقهای معاصر

بی تا، 202/2؛ شیرازی، 1424هـ.ق، 30/6(.

گر زوجه تمکین نکند، نفقه وی ســـاقط  نفقـــه عوض بضـــع و در مقابل تمکین اســـت و ا

می شـــود. حتی در صورت ذکر مهریه شـــاید نکاح معاوضی نباشـــد و در عمل، مهریه به ویژه 

مهریه ســـنگین در قبال بضع قرار نمی گیرد بلکه تعیین مهر در برابر قیمومیت زوج بر زوجه 

اســـت. )طوســـی، 1387، 4/ 315؛ شـــبیری زنجانـــی، 1419هــــ.ق ، 7034/22 و 7992/25( در قانـــون مدنی ایران نیز 

استحقاق زوجه نسبت به نفقه، موکول به تمکین زن از اوست. ماده 1108 می گوید: »هر گاه 

زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود«. طرفداران غیر 

، رکن عقد نیســـت بلکه نوعی توافق  معاوضـــی بـــودن عقد نکاح دلایلی دارند: اول اینکه مهر

تبعی اســـت. در عقود معاوضی مثل بیع، یکی از شـــرایط صحت عقد تعیین عوضین است، 

اما نکاح بدون تعیین مهریه صحیح اســـت )اصفهانی، 1416هـ.ق، 54/7(. دوم اینکه در معاوضه در 

صورت فســـاد عوض یا تلف قبل از قبض، اصل معاوضه اشـــکال پیدا می کند، اما در نکاح با 

فســـاد یا تلف مهر، صحت عقد خللی پیدا نمی کند )اســـدی حلی، 1407هـ.ق، 414/3؛ اصفهانی، 1416هـ.ق، 

54/7(. ســـوم اینکه شـــرط خیار در نکاح صحیح نیســـت و زوجه نمی تواند با استناد به خیار 

غبن در مهریه، عقد را فســـخ کند )شیرازی، 1424هـ.ق، 30/6؛ امامی، بی تا، 378/4(. چهارم اینکه در عقد 

گر نکاح معاوضه حقیقی بود با  نکاح نمی توان با الفاظ معاوضه عقد را انشا کرد، درحالی که ا

الفاظ معاوضه صحیح می بود )شیرازی، 1424هـ.ق، 30/6(.

از دیـــد حقوقی، رابطه مهر با تمکین بـــا رابطه عوض و معوض در قراردادهای مالی قابل 

گرچه در بعضی جهات مثل حق حبس الزامات زوجین شبیه عقود معوض  قیاس نیســـت. ا

است، اما از این شباهت نباید نتیجه گرفت که مهریه در عقد نکاح در برابر تمکین است؛ زیرا 

زوجه در برابر مهر، خود را نمی فروشـــد بلکه نکاح پیمانی بین زوجین است که از آثار قهری 

آن الـــزام زوج بـــه دادن مهریه و الزام زوجه به تمکین اســـت. در اخلاق عمومی، توافق درباره 
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مهریه از انگیزه های اصلی نکاح نیست و نمی توان گفت توافق زوجین در عقد نکاح مربوط 

بـــه مهریه اســـت. به همین دلیل، قانون مدنی بطلان مهر را در عقـــد مؤثر نمی داند. )کاتوزیان، 

1396( نظر سوم آنکه عقد نکاح را شبه معاوضی یا ملحق به معاوضات بدانند از آن جهت که 

آثـــار معاوضه را دارد )میرزای قمی، 1413هــــ.ق، 546/4؛ عاملی، 1413هــــ.ق، 212/8؛ مکارم شـــیرازی، 1424هـ.ق، 41/6(. 

نکاح دو بعد دارد: یکی عمومی و عبادی و دیگری خصوصی و مالی. بعد عبادی نکاح ناظر 

به رابطه بســـیط زوجیت بین زن و شـــوهر اســـت و بعد خصوصی نکاح همان مهریه اســـت. 

نـــکاح به اعتبار مهریه در حکم عقد معاوضی اســـت، ولی عقـــد معاوضی حقیقی مثل بیع و 

اجاره نیســـت. بعد معنوی نکاح قوی تر اســـت و به دلیل اهمیت آن، جنبه اجتماعی نکاح 

از تحت آزادی اراده طرفین خارج اســـت تا زوجیـــن نتوانند به هر گونه ای میل خود را بر آن 

اعمال کنند )امامی، بی تا، 378/4 و 395؛ کاتوزیان، 1396؛ طاهری، 1418هـ.ق، 20/2(.

برخـــی حقوق دانان عقیده دارند نکاح را قرارداد شـــبه معاوضی هم نباید دانســـت؛ زیرا 

هدف اساسی نکاح شرکت در زندگی است. )صفایی و امامی، 1385، 179/1( آنچه درباره ماهیت عقد 

نکاح گفته شد این نتیجه را می رساند که ماهیت حق حبس در نکاح با بیع متفاوت است؛ 

زیرا نکاح نوع خاصی از عقود است که جنبه عبادی هم دارد و بلکه این جنبه آن غلبه دارد، 

حق حبس در نکاح ماهیتی خاص و متفاوت با بیع دارد و بیشـــتر از آنکه ابزار دفاعی باشـــد 

راهکاری تضمینی برای رســـیدن زوجه به مهریه اش و نه اهرم فشـــار بر زوج اســـت. ازاین رو 

بیشـــتر فقها، حق حبس در نکاح را یک طرفه و مختص زوجه دانسته اند و در فضای قانون 

گر هم حق حبس ابزاری دفاعی  مدنی نیز تنها برای زوجه به رسمیت شناخته شده است. ا

کن قابل اعمال باشد بلکه زوجه پس از مطالبه مهریه و امتناع زوج  باشد، نباید ابتدا به سا

از پرداخـــت، می تواند آن را اعمال کنـــد و نمی تواند هر زمان اراده کرد از تمکین امتناع کند. 

حقوق دانان حق حبس را ضمانت اجرای مالکیت زن بر مهر می دانند. در واقع حق حبس 

زوجه، قاعده ای استثنایی است که در قانون مدنی به پیروی از فقه برای حمایت از حقوق 

زن پیش بینی شده است )صفایی و امامی، 1386؛ طاهری، 1418هـ.ق، 175/3(.

2- 2. سقوط، اسقاط و تعدیل حق حبس

حق حبس نیز مانند حقوق دیگر قابلیت سقوط و اسقاط دارد. موضوع بخش حاضر بررسی 
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ارتباط این قابلیت ها با اراده زوجین و آثار آن در تغییر وضعیت خانواده است. حق حبس به 

سه صورت منتفی یا ساقط می شود؛ با انتفاء موضوع یعنی، مهریه، به صورت غیر ارادی و ارادی.

2- 2- 1. انتفاء حق حبس با انتفاء موضوع
اول( عدم تعیین مهریه

گر در عقد، مهریه تعیین نشـــود یا عدم مهریه شـــرط شود، حق حبس ایجاد نمی شود؛ زیرا  ا

موضوع حق حبس یعنی مهریه، وجود ندارد و فرض جواز امتناع زوجه وقتی ممکن اســـت 

کـــه مهریه ای باشـــد. وقتی عقد بدون مهریه باشـــد در مورد جواز حق حبـــس، دلیلی وجود 

ندارد. همچنین عقد، اقتضای اســـتحقاق زوجه نسبت به مهریه را نداشته است درحالی که 

عقد، اقتضای ملکیت زوج نســـبت به بضع را داشـــته است. دیگر اینکه استحقاق مهرالمثل 

بعد از زناشویی می آید و زوجه قبل از زناشویی حق مطالبه آن را ندارد. بنابراین، زوجه قبل 

گرچه از اطلاق  کی، 1419هـ.ق ( ا از ایجـــاد حق نمی تواند حق را مطالبه کند. )عاملی، 1413هـ.ق، 191/8؛ ارا

ماده 1085 قانون مدنی می توان جواز حق حبس را در چنین موردی اســـتنباط کرد، اما دو 

ک و باتوجه به  نظـــر متفاوت وجـــود دارد. به عقیده برخـــی حقوق دانان از نظر وحدت مـــلا

طبیعـــت حقوقی نکاح، نپذیرفتن حق حبـــس دور از انصاف قضایی و روش تحلیل حقوقی 

است )امامی، بی تا، 426/4(. در مقابل، برخی حق حبس زوجه را در صورتی صحیح می دانند که 

سبب استحقاق زوجه نسبت به مهرالمثل عقد باشد نه زناشویی، درحالی که زناشویی تمام 

یا جزئی از ســـبب ایجاد حق زوجه بر مطالبه مهر اســـت و در صورت طلاق پیش از زناشویی 

یـــا انحلال نکاح در اثر فوت، زن حقی بر مهرالمثل ندارد. براســـاس قواعد عمومی معاوضه، 

حقی مبنای ایجاد حق حبس می شود که قابل مطالبه باشد. حق زوجه بر مهرالمثل منوط 

بر وقوع زناشویی است و نمی توان الزام زوجه به تمکین را منوط به ایفای حقی دانست که 

گر در عقد، مهریه تعیین  خود معلق به وقوع تمکین است )کاتوزیان، 1396(. بنابراین، اول اینکه ا

نشـــود، دلیلی بر وجود حق حبس نیســـت؛ زیرا در این صورت نکاح معاوضه نیســـت تا حق 

حبـــس را در آن جـــاری کرد. دوم اینکه حق حبس، قاعده اســـتثنایی اســـت و نباید آن را به 

موارد مشکوک گسترش داد )صفایی و امامی، 1385، 180/1(.



43

حی
 فر

ت
ادا

 س
مه

صو
مع

 /1
40

ن  0
ستا

 زم
/ 2

ه 5
مار

 ش
م/ 

نه
ل 

سا
ه / 

واد
خان

ن و 
زنا

ی 
لام

اس
مه 

ش نا
وه

پژ

دوم( شرط عدم مهریه

گر در عقد، عدم مهریه شـــرط شـــود همچنان که رضایت زوجه به مؤجل بودن مهریه، حق  ا

حبس را زائل می کند، رضایت به شرط عدم مهر هم به طریق اولی می تواند مانع ایجاد حق 

حبس باشد. )کاتوزیان، 1396(

الف( سقوط غیر ارادی

- تســـلیم مهریـــه توســـط زوج:  هـــرگاه زوج مهریـــه را بپـــردازد، حق حبس زوجه ســـاقط 

می شـــود؛ زیـــرا حق حبس بـــرای دریافت مهریه اســـت و وقتـــی زوجه مهریه را گرفته اســـت، 

نمی تواند دوباره نسبت به آن حقی داشته باشد.

- عذر یا اعسار در تسلیم مهریه: یکی دیگر از موارد سقوط غیر ارادی حق حبس می تواند 

وجود عذر یا اعســـار باشـــد. از متقدمین، ابن ادریس قائل به ســـقوط حق حبس زوجه در 

صورت اعسار زوج است با این دلیل که در این صورت زوجه حق مطالبه مهریه را ندارد. )حلی، 

کثریت فقها بر وجود حق حبس حتی در صورت عســـر زوج اســـت با این  1410هـ.ق، 591/2( نظر ا

اســـتدلال که منع مطالبه وجوب تســـلیم قبل از قبض عوض را اقتضا نمی کند. عجز یکی از 

گر زوجه حق مطالبه مهریه  طرفین در تســـلیم عوض، سبب سقوط حق دیگری نمی شود. ا

را نـــدارد ملازمه ای بین عدم حق مطالبه و وجوب تمکین وجـــود ندارد )عاملی، 1413هـ.ق، 195/8؛ 

، برخی  اصفهانـــی، 1416هــــ.ق، 410/7؛ عاملی، 1414هـ.ق، 353/13؛ نجفی، 1404هـ.ق، 42/31(. با وجود نظر مشـــهور

گرچه چیزی بر عهده زوج معسر نیست، ولی وجوب حق  رأی ابن ادریس را تأیید کرده اند. ا

زوج درباره استمتاع بدون معارض می ماند. همچنین بر طبق عموم وجوب اطاعت، زوجه 

حق حبس ندارد. عذر در تســـلیم نیز عدوان نیست که طرف مقابل بخواهد مقابله به مثل 

کند. مطالبه از معســـر جایز نیســـت و امتناع زوجه عرفاً ظلم و ظلم شرعاً حرام است و شاید 

ماننـــد مورد دین به حکم قاعده »النظرة إلی المیســـرة«، حبس جایز نباشـــد )عاملـــی، 1411هـ.ق، 

414/1؛ بحرانی، 1405هـ.ق، 470/24؛ محقق سبزواری، 1423هـ.ق، 219/2؛ نجفی، 1422هـ.ق، 214؛ انصاری، 1415هـ.ق(.

در نظـــرات متأخرین در زمینه اعســـار زوج، بیشـــتر از متقدمین اختـــلاف آرا وجود دارد. 

برخی از ایشـــان تصریح کرده اند که زوجه به شـــرط یسار زوج می تواند مهریه را مطالبه کند، 

. در واقع فرقی  ولـــی حـــق امتناع از تمکین خود به را دارد، چه زوج موســـر باشـــد چه معســـر
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بین اعســـار و یســـار زوج وجـــود ندارد؛ زیرا ایـــن دو در ثبوت حق مطالبه و یـــا عدم آن با هم 

فرق می کند نه در حق حاصل از معاوضه. )موســـوی خویی، 1410هـ.ق، 281/2؛ موســـوی خمینی، بی تا، 299/2؛ 

موحـــدی لنکرانـــی، 1421هــــ.ق؛ بهجـــت فومنـــی، 1426هــــ.ق، 56/4؛ تبریـــزی، 1426هــــ.ق، 353/2( برخی دیگر شـــاید با 

توجه به مســـائل مبتلا  به جامعه در شرایطی خاص، عسر زوج را در سقوط حق حبس مؤثر 

دانسته اند و به عواملی مانند زمان، شرایط زوج و علم زوجه مدخلیت داده اند. برای مثال 

گر مانعی برای زوج در پرداخت مهر وجود داشـــته باشـــد که موقت و امید به رفع آن باشـــد  ا

گر عادتاً زوج در زمانی نزدیک قادر به پرداخت مهر نباشد،  زوجه می تواند تمکین نکند، اما ا

گر زوجه با علم به اعســـار زوج اقدام به ازدواج کرده اســـت  زوجه حق حبس ندارد. به ویژه ا

کی، 1419هـ.ق ؛ شـــیرازی، 1427هـ.ق، 247/3؛ موســـوی گلپایگانی، 1409هـ.ق، 318/4(. بنابراین، اثر علم به اعســـار  )ارا

زوج در حین عقد، ســـقوط حق حبس زوجه اســـت؛ زیرا در غیر این صـــورت اقدام زوجه به 

ازدواج با زوج معســـر به معنی تعهد و التزام به عدم زناشـــویی است که چنین چیزی از اراده 

طرفین برای ازدواج بعید است. اقدام زوجه به ازدواج به معنی رفع ید از حق مطالبه مهریه 

اســـت. این ســـخن در مورد زوج نیز صادق است وقتی که اقدام به ازدواج با زنی کند که علم 

کی، 1419هـ.ق (. دارد به بیماریی مانع از زناشویی مبتلاست )ارا

گر زوجه قبل از عقد، عالم به اعســـار زوج باشـــد یا مطمئن  این احتمال وجود دارد که ا

گر  باشـــد در صورت تمکین، زوج مهریه را می پردازد حق حبس نداشـــته باشـــد. برای مثال ا

مهریه نزد فرد ثالثی گذاشته شود، زوجه حق حبس ندارد. )نجفی، 1422هـ.ق؛ عاملی، 1411هـ.ق، 413/1؛ 

کـــی، 1419هــــ.ق ؛ بهجت فومنی، 1428هـ.ق، 36/4؛ شـــبیری زنجانی، 1419هــــ.ق ، 7044/22( از نظر حقوقی در قانون  ارا

مدنی برابر ماده 1085 حق حبس به طور مطلق آمده است، اعم از اینکه شوهر در پرداخت 

. این از نظر منطق حقوقی درست است، ولی در عمل، مصالح  مهریه معســـر باشد یا موســـر

خانـــواده را نادیـــده می گیرد و از نظـــر اجتماعی قابل قبول نیســـت. بســـیاری از ازدواج ها با 

مهریه بالا منعقد می شـــود و زوج توانایی پرداخـــت مهریه را چه در زمان عقد و چه در طول 

زندگـــی ندارد. درحالی که این موضوع برای زوجه محرز اســـت و وی بـــا علم به عدم توانایی 

زوج در پرداخـــت مهریـــه به عقد رضایـــت می دهد. نادیده گرفتن علـــم زوجه از نظر حقوقی 

گرجی، 1384(. در نکاح به طور متعارف، زوجه می داند زوج در ابتدای  منجر به زیان می شـــود )
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گر سنگین باشـــد، ندارد. حق امتناع زوجه از تمکین  زندگی قدرت تســـلیم مهریه را به ویژه ا

وقتی ثابت است که زوج توانایی پرداخت مهر را داشته باشد. مهریه سنگین که زوج قدرت 

پرداخت آن را ندارد قرینه ای بر نســـیه بودن مهریه است )شـــبیری زنجانی، 1419هـ.ق ، 7043/22-7044؛ 

شـــیرازی، 1427هـ.ق، 245/3؛ شـــیرازی، 1427هـ.ق، 1428/165هـ.ق(. همچنین تعهد نسبت به مهریه سنگین 

گر از نظر عرف در  و خارج از حد امکانات مالی زوج، خالی از اشکال نیست. مهریه سنگین ا

ذمه و نسیه حساب شود به اجرا گذاشتن آن در صورت عدم قدرت زوج جایز نیست )شیرازی، 

1428هـ.ق؛ شهیدی، 1391(.

کـــه تأخیر در ادای دین برای بدهکار موســـر جایز نیســـت  ع مقدس همان طور  در شـــر

مطالبـــه از بدهکار معســـر و زندانی کردن وی با علم به اعســـار وی حرمـــت دارد. حتی جایز 

نیســـت کـــه از او دســـت برندارند و او را مورد اذیـــت قرار دهند. نکته قابـــل توجه آنکه واجب 

است سماع بینه بر اعسار مدیون به سرعت صورت بگیرد تا بررسی اعسار متوقف بر زندانی 

کـــم حق حبس بدهکار معســـر را ندارد بلکه  ، حا کـــردن فرد نباشـــد. در صورت اثبات اعســـار

واجب اســـت که طلبکار را هم از مطالبه از بدهکار معســـر منع کند. )کاشـــانی، بی تا، 130/3؛ عاملی، 

، زندانی کردن بدهکار معســـر را جایز نمی دانند و  1414هــــ.ق، 16/5؛ حلبـــی، 1417هــــ.ق( فقهای متأخر

گر زندانی کردن بدهکار برای اثبات  صبر و انتظار تا زمان یســـر بدهکار را واجب می داننـــد. ا

اعســـار او باشد، ممکن اســـت آبروی فرد در خطر باشد. با چنین دیدگاهی در صورت اعسار 

زوج از پرداخت مهریه نمی توان او را حبس کرد )تبریزی، بی تا، 290/2؛ موســـوی خمینی، بی تا، 651/1؛ مکارم 

شـــیرازی، 1424هـ.ق، 16/6(. تمام آنچه درباره بدهکار معســـر گفته شد درباره مهریه زمانی مصداق 

پیـــدا می کنـــد که مهریه دین باشـــد که امـــروزه در غالب مـــوارد چنین اســـت و زوج حتی در 

مورد مهریه ای با مقدار کم، قادر به پرداخت مهریه در ابتدای زندگی نیســـت. به این ترتیب 

می توان اثبات اعســـار را منوط به تحقیق کرد نه آنکه بدهکار زندانی شـــود تا اعســـار او ثابت 

شـــود. برای آنکه زندانی شـــدن زوج جنبه تنبیهی و عقوبتی نداشـــته باشد و فقط با رویکرد 

تبیینی و برای روشـــن شـــدن وضعیت عسر یا یســـر او صورت گیرد و آبروی زوج در خطر قرار 

نگیرد، می توان او را به صورت موقت تحت نظر داشت. علاوه بر ایراد فقهی باید به این نکته 

گر  نیز توجه کرد که زندانی شـــدن زوج بدهکار با فلســـفه و حکمت ازدواج ســـازگار نیســـت. ا
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مهریه عین، مثل خانه یا ماشینی معین باشد موضوع آن مشخص و در عالم خارج موجود 

اســـت و خود به خود با عقد به ملکیت زن در می آید. دراین صورت، بحث از اعســـار یا ایســـار 

گر زوج از تسلیم مهر امتناع کند ممتنع محسوب و  زوج در پرداخت مهریه منتفی اســـت و ا

اجبار به تسلیم می شود.

ب( سقوط ارادی

- تمکین زوجه: از موارد سقوط ارادی حق حبس، تمکین زوجه از روی اختیار است. گروه 

اندکی عقیده دارند که بعد از تمکین نیز زوجه حق حبس دارد. صاحب جواهر این نظر را به 

قدما )شیخ مفید و شیخ طوسی( نسبت می دهد با این استدلال که منفعت بضع دفعتاً قابل 

حصول نیست بلکه کل استمتاعات زوج از بضع در مقابل کل مهر قرار می گیرد. )نجفی، 1404هـ.ق، 

گر زن قبل از  44/31( ماده 1086 قانون مدنی براســـاس نظر فقهی مشـــهور تنظیم شده است: »ا

اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده 

قبل استفاده کند«. منظور از حکم ماده قبل، جواز حق حبس است. در زمینه قلمروی تمکین 

که زوجه نســـبت به آن حق حبس دارد، نظرات مختلفی وجود دارد. در صورت پذیرش حق 

حبـــس در محـــدوده تمکین عام، زوجه می تواند خود را به طور مطلق تســـلیم زوج نکند و از 

انجام کلیه وظایفش در برابر شوهر امتناع نماید چه در زناشویی چه سایر استمتاعات و چه 

در اموری مثل اقامت در منزل شـــوهر یا مســـافرت به اذن او )قوه قضاییه، 1381، 97؛ شیرازی، 1427هـ.ق، 

218/1؛ گلپایگانی، 1409هـ.ق، 320/4؛ شـــایگان، 1375(. بسیاری از افراد، حق حبس را ناظر بر تمکین خاص 

یعنی، زناشویی می دانند. شیخ طوسی به صراحت می گوید که منظور از تسلیم، قبض و قبض 

در نکاح وطی است )بغدادی، 1413هـ.ق؛ خوانساری، 1405هـ.ق، 424/4؛ انصاری، 1415هـ.ق؛ طوسی، 1387، 313/4(.

، مراد از تمکین در حق حبس، تمکین خاص اســـت.  از دیدگاه بســـیاری فقهـــای متأخر

زوجـــه حق ندارد بـــرای گرفتن مهریه در منزل پدر بماند بلکه فقط می تواند در زناشـــویی از 

زوج تمکین نکند. )موســـوی خمینـــی، 1424هـ.ق، 481/2؛ موحـــدی لنکرانی، بی تا، 395/2؛ بهجـــت فومنی، 1428هـ.ق، 

35/4؛ تبریـــزی، بی تـــا، 368/1( از نظر بســـیاری حقوق دانان، وطی در نکاح به منزله قبض در ســـایر 

معاوضات است. علاوه بر آنکه در صورت وجود تردید در جواز حق حبس نسبت به وظایف 

دیگر غیر از زناشویی، اصل عدم آن است و به مصادیق دیگر تمکین مانند حسن معاشرت 
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و عـــدم خـــروج از منزل بدون اذن شـــوهر قابل تســـری نیســـت. چون حق حبـــس در نکاح، 

قاعده ای استثنایی است و نباید آن را به موارد مشکوک گسترش داد )امامی، بی تا، 394/4؛ کاتوزیان، 

 ، 1396؛ شهیدی، 1395؛ طاهری، 1418هـ.ق، 176/3؛ صفایی و امامی، 1385، 178/1؛ گرجی، 1384(. برخلاف نظر مشهور

رأی وحـــدت رویـــه 718 که در تاریخ 90/2/13 صادر شـــد قلمروی تمکیـــن را به تمکین عام 

ســـرایت داد: »مس���تفاد از ماده 1085 قانون مدنی آن است که زن در صورت حال بودن مهر می تواند 

تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید«.

، در صورت تحقق هر یک از مصادیق تمکین مثل سکونت زوجه در منزل  با رأی مذکور

شوهرش، حق حبس ساقط می شود. بنابراین، زوجه می تواند با بهانه دریافت مهریه حتی 

از رفتن به منزل شوهر امتناع کند. درعین حال، این عمل او نشوز نیست و مستحق نفقه نیز 

هست. نتیجه آنکه در عمل، زندگی مشترک و خانواده شکل نمی گیرد و اصل نهاد خانواده 

از بین می رود درحالی که با پذیرش دیدگاه مشـــهور یعنـــی، محدودیت قلمروی اعمال حق 

حبـــس بـــه تمکین خاص، اثـــرات منفی حق حبس کمتـــر خواهد بـــود. در موضوع قلمروی 

تمکین زوجه، رجوع به عرف مفید و بلکه لازم است. امروزه معمول است که به دلایلی مثل 

ادامـــه تحصیل زوجه یا تهیه جهیزیه در عقـــد، توافق می کنند که زوجه برای مدتی در خانه 

پـــدر بمانـــد و به اصطلاح، زوجین در دوران عقد باشـــند. در همین زمـــان زوجین با یکدیگر 

رفت وآمد دارند و حتی با هم به سفر می روند که این روابط از مصادیق تمکین عام هستند. 

ک باشـــد، حق حبس زوجه ســـاقط می شـــود و زمینه ایجاد و اعمال آن  گر تمکین عام ملا ا

ک باشد زوجه می تواند مهریه را مطالبه  گر تمکین خاص ملا پدید نیامده است. درحالی که ا

کثریت که وجوب نفقه را به تمکین و نشوز را سبب سقوط آن  کند. از طرفی با توجه به نظر ا

می دانند نظریه تحدید قلمروی حق حبس به تمکین خاص تأیید و تقویت می شود. زوجه 

بـــرای اعمال حق حبس نمی تواند تمکین عام نکند بلکه فقط حق امتناع از تمکین خاص 

دارد و با این امتناع نفقه هم دارد.

گر  گر زوجه مهریه خود را ببخشـــد، حق حبس ســـاقط می شـــود. ا - ابراء یا هبه مهریه: ا

مهریه عین باشد مثل آنکه باغ معینی باشد و زوجه آن را ببخشد دیگر مهریه یعنی، موضوع 

گر مهریه دین یا حق باشـــد برای مثال صد ســـکه یا حق تحجیر  حـــق حبس وجـــود ندارد. ا
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گـــر ابراء کند، چون عمل یک طرفـــه و نوعی ایقاع  باشـــد، می توانـــد آن را ابراء یا هبه نماید. ا

است، مهریه منتفی است. )امامی، بی تا، 16/1 و 389/4( در صورت هبه مهریه با قبول زوج، مهریه و 

به تبع آن، حق حبس منتفی می شود.

- اســـقاط حق حبس: حق حبس به دلیل اینکه حقی شـــخصی اســـت، قابلیت اسقاط 

دارد. زوجه می تواند حق حبس را اســـقاط کند و یا زوج در عقد با زوجه شـــرط کند که زوجه 

حق حبس خود را ساقط کند و از آن استفاده نکند. )نجفی، 1422هـ.ق( این اسقاط ایقاع و مانند 

هر عمل حقوقی نیازمند قصد انشاست. همچنین مانند هر ایقاع دیگر نیاز به ابراز قصد در 

مرحله ثبوت ندارد و اظهار ایقاع فقط برای مرحله اثبات لازم اســـت )شـــهیدی، 1395(. براســـاس 

گر زوجه به منزل شـــوهر برود و حاضر به زناشـــویی باشد، ولی زوج نتواند  اظهار برخی فقها ا

زناشـــویی کند، درصورتی که زوجه با تمکین خود قصد اســـقاط حق داشـــته است دیگر حق 

گر زوجه حاضر به زناشـــویی باشـــد، ولی زوج  حبس ندارد )تبریزی، بی تا، 366/1(. نظر دیگر آنکه ا

قادر به زناشویی نباشد، حق حبس زوجه قبل از تمکین مجدد ثابت است )شیرازی، 1428هـ.ق(. 

برخی حقوق دانان رضایت زن به تمکین را هرچند زناشویی واقع نشود به منزله اسقاط حق 

حبس می دانند؛ زیرا این با ظاهر ماده 1086 و با اســـتثنایی بودن حق حبس و محدودیت 

شمول آن سازگارتر است )صفایی و امامی، 1385(. برخی در موردی که زن حاضر به تمکین باشد، 

ولی به جهاتی مثل آنکه زوج بیمار یا سفر باشد زناشویی محقق نشود، سقوط حق حبس را 

با اصول حقوقی سازگار نمی دانند )امامی، بی تا، 399/4(.

- درج شروط ضمن عقد: برای کاستن از اثرات سوء اعمال حق حبس، زوج می تواند بر 

سر شرطی خاص در ضمن عقد با زوجه توافق کند. برای مثال شرط شود که حق حبس در 

برابر پرداخت مالی غیر از مهریه ســـاقط شـــود به صورتی که زوجه با دریافت آن از حق حبس 

خـــود بگـــذرد یا بـــرای رعایت حال زوج و اطمینان از مؤجل شـــدن مهر در صورت تســـقیط، 

زوجین می توانند اســـقاط حق حبس در صورت تقسیط مهریه توسط دادگاه را شرط کنند. 

یکی دیگر از شـــروط، تعیین اجل برای پرداخت مهریه اســـت. در این زمینه دو بحث مطرح 

اســـت: اول جـــواز یا عدم جـــواز امتناع زوجه از تمکین در مدت اجـــل و دیگری جواز یا عدم 

جواز امتناع پس از حلول اجل است؛ درصورتی که تا حلول اجل، زوجه تمکین نکرده باشد. 
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در مورد اول، رأی فقها و حقوق دانان بر آن است که چون خود زوجه رضایت داده است که 

بضـــع او در برابر مهر متأخر قرار بگیرد، حـــق حبس ندارد. )حلی، 1408هــــ.ق، 275/2؛ نجفی، 1404هـ.ق، 

118/31؛ امامی، بی تا، 395/4( در ماده 1085 قانون مدنی به صراحت به شرط حال بودن مهر اشاره 

شـــده اســـت: »زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایف که در مقابل شوهر دارد، امتناع 

کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و...«.

گر زوجه می دانســـت که با حلول اجل  نظریه دیگر آن اســـت کـــه حتی در مهریه مؤجل ا

زوج ملتزم به پرداخت مهریه نیست، حاضر به نکاح با مهر مؤجل نبود. بنا بر این، در صورت 

علم زوجه به اینکه با تمکین به مهریه اش دسترسی پیدا نمی کند حق حبس دارد، هر چند 

گر زوجه به هـــر دلیلی تا حلول اجل  مهر مؤجل بوده باشـــد. )شـــبیری زنجانی، 1419هــــ.ق ، 7042/22( ا

تمکین نکرد، نظر مشـــهور آن اســـت که مهریه حال نشـــده اســـت؛ زیرا همان وجوب تسلیم 

بضع در زمان قبل از حلول اجل استصحاب می شود. شیخ طوسی در النهایه احتمال جواز 

امتنـــاع را دو دلیـــل می دانـــد؛ اول آنکه بعد از حلـــول مدت، مهر حال می شـــود و دیگر آنکه 

اصل در متعاوضین جواز امتناع از تســـلیم قبل از تســـلم است. شیخ انصاری نظر مشهور را 

بـــا قواعد و اصول مذهب ســـازگار می داند )نجفی، 1404هـ.ق، 43/31؛ انصـــاری، 1415هـ.ق(. گاهی فقها در 

این موضوع بین دو صورت عدم تمکین تفصیل داده اند: عدم تمکینی که از روی عصیان و 

عدم تمکینی که به دلیل شرعی یا عقلی باشد. در صورت اول، زوجه پس از حلول اجل، حق 

حبس ندارد، اما در صورت دوم، حق حبس دارد )شبیری زنجانی، 1419هـ.ق ، 7043/22(.

نکتـــه مهـــم آنکه در صورت تعییـــن اجل برای مهریـــه، اجل و مقدار مؤجـــل باید به طور 

دقیق مشـــخص شـــود. هرچند تعیین اجل فی الجمله صورت بگیرد مثـــل آنکه بگوید اجل 

گر اجل کلی و برای مثال تا زمان ورود مســـافری باشد که  تا زمان ورود فلان مســـافر باشـــد. ا

معلوم نیست چه کسی یا چه زمانی است مهریه صحیح، ولی اجل ملغی است. در عقد بیع 

گر برای ثمن یا مثمن اجل مبهم بگذارند به گونه ای که احتمال کم یا زیاد شدن در آن  نیز ا

باشد بیع باطل است؛ زیرا موجب جهالت در ثمن است و معلوم نیست سهم اجل از ثمن یا 

گر ابهام در حد مسامحات عرفی باشد اخلالی در صحت عقد وارد  مثمن چقدر است. البته ا

نمی کند. )نجفی، 1404هـ.ق، 100/23؛ نراقی، 1417هـ.ق؛ حسینی سیستانی، 1417هـ.ق، 95/3؛ موسوی خویی، بی تا، 550/7( 
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گر بدون ذکر مدت و انتهای اجل، به صورت کلی بگویند مقداری از مهریه عاجل  همچنین ا

و مقداری آجل باشد، مهریه باطل و مهر المثل واجب است )طوسی، 1387، 314/4(.

مورد دیگر از شـــروط آن اســـت که زوجین توافق کنند که زوج بخشی از مهریه را هر زمان 

کـــه زوجه مطالبه کرد، بپردازد، ولی باقیمانـــده مهریه به صورت مؤجل بماند. دراین صورت، 

زوجین می توانند مبلغ مؤجل را بنابر شرایط مالی زوج تعیین کنند. در واقع مهریه و به دنبال 

گـــر اجل منوط به  آن حـــق حبـــس به دو بخش معجل و مؤجل تجزیه می شـــوند. در اینجا ا

توانایی مالی زوج شـــود، مهریه به دو بخش عند المطالبة و عند الإســـتطاعه تقســـیم شـــده 

اســـت. یک راهکار راهگشا، تعیین شرط پرداخت مهریه فقط در صورت قدرت و استطاعت 

مالی زوج است یعنی، بر خلاف حالت قبل که بخشی عند المطالبه و بخشی عند الاستطاعه 

بود در اینجا پرداخت کل مهریه عند الاســـتطاعه اســـت. روال معمول در عقد نکاح آن است 

که در زمان خواندن خطبه عقد گفته می شـــود که زوج بایـــد مهریه را عند المطالبه بپردازد. 

قیـــد عند المطالبـــه یعنی، به محـــض وقوع عقد، زوجـــه می تواند مهریه را مطالبـــه کند. قید 

عند الاستطاعه یعنی، زمانی زوجه حق مطالبه مهریه را دارد که زوج توانایی پرداخت داشته 

گر زوج توان پرداخت مهریه را داشته باشد، استطاعت محقق است و زوجه می تواند  باشد. ا

مثل زمانی که پرداخت مهریه عند المطالبه و زوج موسر بود مهریه را مطالبه کند.

گر شرط عند الاستطاعه  در بحث جاری این اشـــکال از ســـوی برخی وارد شده است که ا

اجل دانســـته شود، باطل اســـت چون زمان آن نامعلوم و اجل نامعلوم موجب غرری شدن 

گر مهریه نامعلوم باشد، مهریه فاسد است و در صورت وقوع زناشویی، مهر المثل  عقد است. ا

گر بنا باشد مهریه به شرط اجل باشد، واجب است که اجل و مقدار مؤجل  واجب می شود. ا

به طور دقیق مشـــخص شود. اعتقاد برخی فقها آن اســـت که شرط عند الاستطاعه مهریه را 

کید  مؤجـــل نمی کند؛ زیرا شـــرط قدرت قید عقلی اســـت و تصریح به آن از بـــاب توضیح و تأ

اســـت. در ایـــن دیدگاه زوجـــه حق حبس دارد مگـــر آنکه علم به عدم قدرت زوج بر تســـلیم 

مهریه داشـــته و با این علم ازدواج کرده اســـت که این اقدام وی به منزله اسقاط حق حبس 

گر شرطی  کی، 1372( از نظر حقوقی ا اســـت. )محقق حلی، 1408هـ.ق، 269/2؛ اســـدی حلی، 1420هـ.ق، 557/3؛ ارا

در ضمن عقد تعیین شـــود که موجب ابهام مورد معامله شـــود مانند تعیین موعد مجهول 
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براى تأدیه ثمن در عقد بیع، عقد باطل می شـــود و وجهی براى بقای شـــرط که جنبه تبعی 

دارد، باقی نمی ماند. از دید بعضی از حقوق دانان، شرط مجهول همیشه مقدارى غرر ایجاد 

می نماید که موجب جهل به عوض می شـــود. بنابراین، شرط مجهول به طور مطلق مفسد 

عقد است )امامی، بی تا، 281/1(.

اشـــکال مذکور به این دلیل مردود اســـت که نکاح مثل بیع، معاوضه محض نیســـت. بر 

خلاف بیع که در آن بنا بر مغابنه است در نکاح بنا بر مسامحه است. جهالت زن نسبت به 

گر مهر خانه  یا خدمتکار به صورت  مهر ضرری به عقد وارد نمی کند و حتی گفته شده است ا

گر در مواردی مثل طلاق قبل از  کلی و بدون ذکر مشـــخصات باشـــد مهریه صحیح اســـت. ا

زناشـــویی، نیاز به تنصیف مهر باشـــد در صـــورت مجهول بودن مهـــر می توانند صلح کنند. 

گر مهریه  )میـــرزای قمـــی، 1413هــــ.ق، 603/4؛ بحرانـــی، 1405هــــ.ق، 448/24( چنین نیز گفته شـــده اســـت که ا

به گونه ای باشـــد که جهالت در آن عظیم نباشـــد، صحیح اســـت؛ زیرا نکاح معاوضه محض 

نیســـت و عمومـــات کتاب و ســـنت و روایت و آنچـــه درباره صحت تعیین تعلیم ســـوره بدون 

تعیین دقیق آن به عنوان مهریه گفته شـــده اســـت جواز چنین مهریه ای را می رساند )حائری، 

1418هـ.ق، 10/12؛ انصاری، 1415هـ.ق(. افزون بر اینکه غرر همیشه به معنی جهالت نیست و هر جهلی 

، غرر  غرر نیست بلکه جهلی غرر است که از نظر عقلی و عرفی در آن خطر باشد. به بیان دیگر

از مفاهیم عرفی است و با نظر به عرف مصادیق آن شناسایی می شود )موسوی خمینی، 1421هـ.ق، 

296/3-297؛ خویی، بی تا، 302/5(.

آنچه از مبانی فقهی و حقوقی شرح داده شد، می رساند که با تعیین شرط عند المطالبه، 

زوجه حق مطالبه و حبس دارد و با شـــرط عند الاستطاعه در صورت عدم تمکن زوج مهریه 

گلپایگانـــی، 1409هـ.ق، 327/4؛  حال نیســـت و زن حـــق مطالبه مهریه و به تبع آن حق حبس ندارد. )

گر شرط عند المطالبه شده باشد یا شرطی نشده باشد، ولی از قرائن  تبریزی، بی تا، 366/1( حتی ا

حالیه و مقامیه محرز شود که زوج قادر به پرداخت مهریه نیست عندالمطالبه را باید حمل 

بر عند الاســـتطاعه کرد. در حقیقت ناتوانی مالی شـــوهر قرینه بر عند الاســـتطاعه بودن مهر 

اســـت و چون قصد جدی وجود ندارد، نوشـــتن چنین شـــرطی فایده ندارد )شـــیرازی، 1427هـ.ق، 

219/1 و 244/3؛ مکارم شـــیرازی، 1424هـ.ق، 16/6؛ ســـبحانی، 1429هـ.ق(. کاتوزیان تعیین شرط عند الاستطاعه 
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را مثل تعیین اجل نمی داند، اما آن را دلیلی بر آن می داند که پرداخت مهریه نباید موجب 

تنگدســـتی زوج شـــود. با قید عند الاســـتطاعه، حق حبس به طور ضمنی ســـاقط می شود و 

اســـتطاعت مالی زوج پس از عقد باعث ایجاد دوباره حق حبس نمی شود همان طور که در 

مهریه مؤجل حلول اجل باعث ایجاد حق حبس نمی شود. تفاوت این شرط با مهر مؤجل 

آن است که در مؤجل، بدون تردید حق حبس زوجه ساقط می شود، اما در عند الاستطاعه 

باید دادگاه احراز کند که طرفین برای دادن مهلت بر شرط عند الاستطاعه توافق کرده اند و 

گر طرفین  زوج در زمان عقد استطاعت پرداخت مهریه را نداشته است. در غیر این صورت ا

بـــا تعیین چنینی شـــرطی قصد تصمیم گیری درباره وضع احتمالی آینده داشـــته اند، شـــرط 

مذکور دلیل بر اسقاط ضمنی حق حبس نیست. )کاتوزیان، 1396(

گر تعیین شـــرط عند الاســـتطاعه برای تصمیم گیری درباره  باید توجه داشـــت که حتی ا

که مهریه بـــر خلاف ثمن و مثمـــن در بیع، رکن  آینده باشـــد ایـــن تصمیم آثـــاری دارد. ازآنجا

گر  عقـــد نیســـت در توافـــق بـــر آن، اراده طرفیـــن و آزادی عمـــل آنها جایـــگاه وســـیعی دارد. ا

قید عند الاســـتطاعه غرر اســـت، اقدام زوج به پذیرش مهریه ای خـــارج از قدرت پرداختش 

کـــه می دانـــد هرگـــز نمی تواند آن را بپردازد، ســـفهی و باطل اســـت. وانگهی معنـــی توافق آن 

نیســـت که زمان پرداخت مهریه برای همیشـــه مجهول باشـــد بلکه با این شرط زوج خود را 

متعهد به تلاش برای کســـب استطاعت در پرداخت مهریه می کند و هر زمان که استطاعت 

پرداخت بخشی از مهر را داشته باشد، زوجه می تواند مطالبه کند و زوج باید بپردازد. شرط 

عند الاستطاعه به منزله آن است که زوجه مهریه را مطالبه کرده است و به دلیل عسر زوج با 

او توافق کرده اســـت که در صورت مطالبه زوج در شـــرایط استطاعت آن را بپردازد. بنابراین، 

گر  زوج در صورت اســـتطاعت و مطالبـــه زوجه نباید در پرداخت تأخیر کند. براین اســـاس ، ا

قبل از تمکین زوجه، زوج هرچند نســـبت به پرداخت بخشی از مهریه استطاعت پیدا کند، 

طبق قاعده زوجه حق حبس دارد.

3 . بحث و نتیجه گیری

حـــق حبس یک حق پذیرفته شـــده برای زوجـــه در فقه و قانون اســـت و در ماده 22 قانون 

حمایـــت از خانواده به ضمانت اجرای آن اشـــاره شـــده اســـت. برای اثبات مشـــروعیت حق 
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مذکور به آیات، روایات، مبانی عقلی و نیز قرابت عقد نکاح با عقود معاوضی اســـتناد شـــده 

اســـت. معاوضی بودن نکاح مورد تردید و رد قرار گرفته است؛ زیرا نکاح نه معاوضه بین مهر 

و تمکین بلکه بین مهر و نفس زوجیت اســـت و با نشـــوز نفقه ساقط می شود نه مهریه. غیر 

معاوضی یا حداقل شـــبه معاوضی دانســـتن نکاح و الحاق آن به عبادات نشان می دهد که 

کید است. اجرا و استقرار  عقد نکاح فقط جنبه مالی ندارد و جنبه عبادی آن بیشتر مورد تأ

عدالـــت در کانون خانواده باید به منظور حفظ منزلت زوجین صورت بگیرد. برخلاف ســـایر 

عقـــود نمی توان به عقد نکاح با دیده معامله و منفعت مداری نگریســـت؛ زیرا جنبه عبادی 

نکاح سبب تمایز آن از عقود دیگر است. 

گر چه حق مذکور  حـــق حبس زوجه موقعیـــت و کارکرد ویژه و به تبع آن آثار خاص دارد. ا

را عاملـــی مؤثـــر در حمایت از زنان و راهـــکار تضمینی برای دریافت مهریه دانســـته اند، اما با 

فرض پذیرش مشروعیت آن به محدوده این حمایت باید توجه کرد تا اعمال این حق باعث 

سوء استفاده زوجه از آن و لطمه به نهاد خانواده نشود؛ زیرا امروزه این ابزار تضمین به ویژه 

، تجدید نظر فقهی  در مهریه هـــای ســـنگین، زوج را در تنگنا قرار داده اســـت. به تعبیـــر دیگر

کم قضایی برای تقســـیط  و حقوقـــی در موضوع حق حبس لازم و ضروری اســـت. اقدام محا

مهریه به منظور کاهش زندانیان مهریه، فی نفســـه راهکار مفیدی اســـت، اما با دخالت آرای 

وحدت رویه 708 و 718 چندان کارســـاز نیست؛ زیرا حق حبس مانند سایر حقوق، قابلیت 

ســـقوط و اســـقاط دارد، پس می توان برای رعایت حال زوج از این قابلیت برای تعیین انواع 

شروط ضمن عقد استفاده کرد، همچون تجزیه مهریه به دو بخش مؤجل و معجل با توافق 

زوجین، شرط اسقاط حق حبس در صورت تقسیط مهریه و یا تعیین شرط عند الاستطاعه 

حداقل در مورد بخشی از مهریه که در حد قدرت مالی زوج باشد.

دو اقـــدام مهم دیگر توجه به تأثیر عســـر زوج و نیز توجه بـــه قلمروی اعمال حق حبس 

گـــر رفع ضرر از زوجـــه از دلایل جواز حق حبس اســـت در مقابل، عســـر و حرج زوج  اســـت. ا

، مطرح اســـت و شـــاید بتوان گفت که در صـــورت ناتوانی مرد  در پرداخـــت مهریه غیر مقدور

در پرداخت مهریه، وقتی تقســـیط مهر براســـاس قدرت زوج انجام بگیرد و اطمینان نســـبی 

نسبت به پرداخت مهر حاصل شود، حق حبس زوجه ساقط می شود. همچنین با توجه به 



54

حی
 فر

ت
ادا

 س
مه

صو
مع

 /1
40

ن  0
ستا

 زم
/ 2

ه 5
مار

 ش
م/ 

نه
ل 

سا
ه / 

واد
خان

ن و 
زنا

ی 
لام

اس
مه 

ش نا
وه

پژ

نظر مشـــهور فقهی که قلمروی حق حبس را تمکین خاص می داند، می توان گفت که فقط 

در مورد وظیفه تمکین در زناشـــویی اســـتثنا وجود دارد؛ یعنی زوجه می تواند برای دریافت 

مهریه فقط از زناشـــویی امتناع ورزد و در عین حال ناشـــزه به حساب نیاید. چنین اقداماتی 

نه فقط مانع سوء استفاده زوجه از حق خود و راهکاری برای کاهش زندانیان مهریه است، 

بلکه ســـبب جمع بین حقوق زوجین می شـــود به گونه ای که در عین آنکه حفظ حق زوجه 

نسبت به مهریه، حق زوج نسبت به تمکین زوجه و ادامه زندگی نیز حفظ شود.
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